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مقدمه
با يك بررسی اجمالی در ديوان تاريخ مشخص می شود كه كشورهای جهان سوم 

همواره از قافله پيشرفت علمی عقب نگه داشته شده اند، وقتی به عقب بر می گرديم 

ملاحظه می كنيم حتی كشورهايی چون ايران و مصر نيز با آن تمدن كهن و پيشينه ي 

عظيم تاريخی در عرصه ي علم و تمدن و فناوری باز ماندند. اما علت چيست؟ آيا عدم 

تلاش و جسارت مردم سبب اصلی اين عقب افتادگی بوده است يا جهل و خودخواهی 

دولتمردان؟ يا آن كه دشمنان اين جوامع آن چنان قدرتمند بودند كه شكست شان در 

رويا نيز نمی گنجيد و يا آن كه سرعت حركت انديشمندان و دانشمندان آن ها همگام 

با تحولات جهانی نبوده است؟ حقيقت اين است كه مشكلات تاريخ معاصر ما، هم 

به عدم هماهنگی و برنامه ريزی انديشمندان باز می گردد و هم به تاريخ خودكامه ي 

با يكديگر عمل  شاهنشاهی؛ و واضح است از نظامی كه اجزاء و اركانش هماهنگ 

نكنند نمی توان انتظار رشد و ترقی داشت. كشورهايی همچون ايران و مصر نيز در 

گذشته دچار اين مشكل بوده اند كه سبب شده تا از توليد و تحول علمی باز بمانند.

بهار و حافظ ابراهيم در واقع از رجال سياسی و اجتماعی در پهنه ي ادبی ايران 

و مصر به شمار می آيند كه تمام هدفشان اين بود كه بتوانند تحرك و تحولی ايجاد 

نمايند و در اين راستا، شعر برايشان نه ابزار سرگرمی بلكه ابزاری مسئوليت آور در 

عرصه های فرهنگی و اجتماعی محسوب می شود چرا كه هر دوی اين بزرگان به 

اين نكته پی برده بودند كه اگر سطح فرهنگ جامعه ای بالا برود، خود به خود، سطح 

علمی آن جامعه نيز بالا خواهد رفت و برعكس. بنابراين به عنوان شاعر جامعه با تكيه 

بر قدرت و اثر كلام پر نفوذ خويش بر تمامی طبقات مردم درصدد رفع و رجوع اين 

خلا و نياز مردم بر آمدند.
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الف( ملک الشعراء بهار
1- سرگذشت

ای  در خانواده  مشهد  مقدس  در شهر  در سال 1266 ش،  بهار  ميرزا محمدتقی 

مذهبی به دنيا آمد. او با شخصيتی چند وجهی: شاعر، اديب، محقق، مترجم، مورخ، 

ادبی  از مؤثرترين شخصيت های فرهنگی ـ  روزنامه نگار، آزادی خواه، سياستمدار 

سده ي اخير تاريخ ايران است )روزبه، 1381: 105(. بهار از هفت سالگی سرودن شعر 

را آغاز كرد. او تحصيلات ادبی را در مشهد، در نزد پدر و اديب نيشابوری گذراند و 

بيشتر ديوان ها را مطالعه و بسياری از اشعار را حفظ كرد، شاهنامه را برای اولين بار 

نزد پدر خواند و اين امر در طبع و ذوق او در شناخت زبان و لغت فارسی و فرهنگ 

ايران باستان تأثير بسزايی گذارد و به قول خودش هرگز فوايد آن را از خاطر نبرد. 

)امين مقدسی، 1386: 61(

در چهارده سالگی همراه با پدرش در مجامع آزادی خواهان حضور می يافت. در 

هجده سالگی پس از درگذشت پدرش ميرزا محمدكاظم صبوری ملك الشعرای آستان 

مقدس رضوی به فرمان مظفرالدين شاه لقب ملك الشعرای پدر به او واگذار شد. در 

بيست سالگی به مشروطه طلبان خراسانی پيوست و با دوستانش روزنامه خراسان را 

به طور پنهانی منتشر كرد. در بيست و چهار سالگی به عضويت حزب دموكرات مشهد 

درآمد و روزنامه نوبهار و پس از توقيف آن، روزنامه تازه بهار را منتشر كرد. چندبار 

به نمايندگی مجلس انتخاب شد. انجمن ادبی »دانشكده« و پس از آن مجله دانشكده 

را داير كرد )امين پور، 1386: 316(. مدتی نيز تبعيد و زندان را تجربه كرد و پس از 

كودتای 1299 ش، با ترك عرصه سياسی، به طور جدی به تحقيق و تتبع در قلمرو 

ادبيات و تاريخ روی آورد و به استادی ادبيات دانشگاه تهران برگزيده شد )روزبه، 

1381: 105(. در سال 1324 به وزارت فرهنگ منصوب شد كه البته به دليل كسالت و 
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اختلافات پس از چند ماهی ناچار به كناره گيری گرديد. او پس از گذراندن يك دوره 

بيماری طولانی سرانجام در سال 1330 ش درگذشت و با مرگ او ايران آخرين شاعر 

قصيده سرای خود را از دست داد.

بهار هم در سياست و هم در شعر ميانه رو بود و همان گونه كه در انديشه سياسی 

و اجتماعی اش بر آن است تا تجدد را با فرهنگ و تمدن كهن پيوند بزند... در شعر 

نيز خواستار حفظ قدرت سنت و پيوند زدن آن با جوانه های نو بود. باری بهار از 

بزرگترين شاعران دوره مشروطه و معاصر است كه برخی از اشعارش با همان سبك 

تلفيقی و نوآوری ميانه روانه از شعرهای ماندگار دوران اخير است. اصلی ترين بعد 

تجدد طلبی بهار، آميختن قالب های سنتی با مضامين تازه سياسی ـ اجتماعی است، او 

توانست ساخت و صورت های قدمايی شعر را به قلمرو گسترده ای از مسائل سياسی 

و اجتماعی و فرهنگی عصر جديد درآورد. )امين پور، 1386: 321 ـ 318(

2- علم و دانش از ديدگاه بهار
بهار، همواره با عبارات گوناگون، پرچم علم را به اهتزاز در می آورد و پيامدهای 

ناشی از جهل را گوشزد می كند. به نظر او فردوس، علم و آگاهی و دوزخ، جهل و 

نادانی است و خلاصه عاقلان بر اين باورند كه دانايان به بهشت روانه می شوند و 

نادانان به جهنم:
فردوس چيست؟ دانش و، دوزخ چيست؟ 

جهل

وان ديو چيست؟ كاهلی و نافرمانی

)بهار، 1380: ج 1، 453(       
 بــاری مســلم اسـت كه نـزديك عاقلان

  

 دانـا بود بـهشتی و نــادان جـهنمی
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در حقيقت بهار در تعابير خود از باورهای عميق مذهبی مردم برای دعوت و تشويق 

آن ها به سوی ميادين علمی بسيار سود می جويد و در اين راه از سخنان بزرگان دين 

در اشعار خود ياری و مدد جسته است و در باب سخن از فضايل حضرت امير مؤمنان 

چنين سروده است:

آن دری كش پايگه بر طارم كيوان بودهست شهرستان علم مصطفی را در1، علی
           )همان، ج 1، 51(

بهار با اشاره به منزلت علم در نظر حضرت رسول اكرم )ص( و پيشوايان پس از 

او، از اين گفتار در تشويق مردم به فراگيری دانش بهره جسته و از آنان می خواهد به 

كامل ترين و بهترين اسوه و الگوهای دينی خود يعنی حضرت رسول اكرم )ص( و 

ائمه معصومين اقتدا نمايند. او در جايی ديگر اهميت دانايی را به منزله ي پيامبری می 

داند، به نظر بهار هر كس كه جان و دلش از جهل و نادانی بری باشد، صدا و حركات 

او مانند پيامبر است بايد از او پيروی كرد:

نغمه ي او نغمه ي پيغمبری استهر كه روانش ز جهالت بری است 

)همان: ج 2، 182(        

بهار معتقد است كه دانشمندان با نگارش خوب خود در زمينه های مختلف می 

توانند در سعادت جامعه و راهنمايی و ارشاد مردم سهيم باشند پس بايد همه با هم 

متحد شده و ظالم را به سزای خود برسانند و لازمه چنين كاری پيشرفت علمی و 

عملی می باشد:

     پشــت بدخواه خم ببايد كردبا خـيال درست و گفـته ي راست 

     بـه صــحائف رقـم ببايد كردســخــنــان بــــهار را بـــا زر
                                                                         )همان: ج 1، 356(



128 فصلنامه ي تخصصي زبان و ادبيات فارسي

اوراق  بر  زر  به وسيله  بايد  را  دانشمندان  ارزش  با  كه سخنان  كند  می  اشاره  او 

كتاب ها نوشت، چرا كه او علم را تاج برتری و عقل را گنجينه ي با ارزش نهفته هر 

انسانی می داند بنابراين هر ملتی كه به دنبال فزونی بر ساير ملت هاست ناگزير بايد 

به دنبال عقل و خرد و علم و ادب باشد:
سرمايه ي عقل و خرد، پيرايه ي علم وادبدو چيز افزونی دهد بر مردم افزون طلب

العـلم تاجٌ للِفَتی، و العقلُ طَوقٌ من ذَهَبعلم است ديهيم علا، عقل است گنج اعتلا
)همان: ج 1، 370(

او معتقد است اگر علم در كنار بی نيازی و استغناء قرار گيرد بهترين حالت است 

و صاحب آن را به شاهی بدل می كند كه تنها تاج شاهی بر سر ندارد:

هر كه دارد علم و استغنا، شه بی افسر استتكيه گاهی نغزتر از علم و استغنا مجوی

)همان: ج 1، 640(

بنابراين در نگاه بهار عزت و بزرگی تنها حاصل علم و دانش است نه بخت و اقبال 

و در اين نكته هيچ ترديدی ندارد:
 فر و بزرگی به دانش است و بس امروز ملــت جــاهل مكن مجادله با بخت

)همان: ج 2، 414(

بهار معتقد است با تكيه بر علم و دانش و عزمی راسخ ارزش و مقام خود را بالا 

ببريد ولی از راه و روش ديرينه خود روی برنگردانيد زيرا كه آيين و سنت است كه 

به سرزمين حشمت و جلال می دهد:

كه علم و عزم تو را عزت و مقام دهدبه علم خويش بكن تكيه و به عزم درست

به ملـك سنــت ديريــنه احتشام دهدولی ز سنـت ديـرين متـاب رخ زيــرا كه 
)همان: ج 1، 30 ـ 529(
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او بر اين باور است كه استواری و كارايی هر دولتی بر پايه دو ركن يعنی قدرت و 

دانش در كنار هم برقرار است و قدرت تنها را كافی و كارساز نمی داند:

مغــز حكــيم و دل يــزدان پرستهمــره سر نيــزه، بـبايد دو چيز
)همان: ج 1، 356(

در نظر بهار هيچ چيزی قابل مقايسه و برابری با گنجينه ي علم و دانش نيست، چرا 

كه او در اين مقايسه، انسان توانگر بی علم را فقيری بيش نمی داند:

چون علم نداری دگر چه داری؟ ای خواجه! به جز سيم و زر چه داری؟

بنگر كه ز علم و هنر چه داری؟ از علـــم شـــود خــاك بی هــر، زر
)همان: ج 1، 441(

برای  و  باشند  داشته  فعال  حضور  جامعه  در  ندارند  اجازه  ما  زنان  اينكه  از  او 

پيشرفت و تعالی كشور به طريق بالا بردن علم و دانش تلاش نمايند ابراز ناراحتی 

می كند و می گويد:
ز حسن بشری خبری نداردزنـی كاو به جــهان هنر ندارد

گلـی از تو شكفته تر نداردبــناز ای زن باهــنر كه عــالم

ز آداب و هـنر بهـره نيابندزنـانی كـه به جهل در حجابند

)همان: ج 2، 577(        

به نظر بهار زنی كه به دنبال علم و هنر نباشد از زيبايی های آدمی اطلاعی ندارد و 

زنی كه دارای علم و دانش و فرهنگ والاست مانند گلی است كه شكفته شده است 

چرا كه بهار زيبايی علم را بر زيبايی صورت ظاهر ترجيح می دهد و سفارش می كند 

كه به حسن و جمال نبايد تكيه كرد. اگر ذره ای از نور علم و معرفت در مغز دختری 

باشد نيكوتر است از خالی كه در كنج لبش نشسته است:
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سعی كن در طلب علم و كمال، ای دختر تكيه منمای به حسن و به جمال، ای دختر  

ذره ای علم اگرت در وسط مغز بود             به كه در كنج لبت دانه ي خال ای دختر
)همان: ج 2، 457(

نكته جالب توجه اينكه فراخوان بهار به سوی علم و دانش، عمومی است و او در 

اين دعوت عام حتی كودكان دبستانی را نيز از ياد نبرده است چرا كه او می داند آينده 

را همين كودكان می سازند بنابراين بايد در زبان و انديشه، اهل علم و عمل باشند:

كارهای دگر نمی دانيم كار ما صنعت است و علم و ادب  
)همان: ج 1، 515(

او در اين مسير، بهترين دوست راه را نيز معرفی می كند و همه را به مطالعه و تفكر 

دعوت می كند، دوستی كه در همه شرايط سخت كنارت باشد و برايت سخن بگويد:

اين چنين دوست، كتاب است، ازو روی متاب

اين چنـين يار، كتاب است، ازو دســـت مدار
)همان: ج 2، 456(

و  اجتماعی  اهداف  و  نيز رسالت  در روزگار حبس  كه حتی  است  بهار شاعری 

فرهنگی خود را از ياد نبرد و در قصايد حبسيه ي او شاهد پيام های ادب دوستی و 

علم پژوهی هستيم چرا كه او همه و تنها سرمايه ي خويش را وام دار دانش و ادب می 

داند همان چيزی كه نام و آوازه بهار را ماندگار خواهد كرد:

بانگ او، بانگ فضه و ذهب است بانگ من، بانگ دانش و ادب است  
)همان: ج 2، 54(

بهار نياز مبرم جامعه را به علوم تخصصی و متخصصان در اين علوم می داند البته 

متخصصان و عالمانی كه علم شان را با عمل توأم و همراه كنند و حاصل به كارگيری 

چنين علوم و فنونی چيزی جز آبادانی برای كشور نيست:
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تا كه گيتــی شـود به علـم آباد علم از بهر چيست ای اسـتادا؟؟  

چـون درخـتی كـزو ثمـر خيزد بـايد از عــلم، ســود برخــيزد  

چون نپيوست با عمل هيچ است گرچه علم تو، پيچ در پيچ است  
)همان: ج 2، 62 ـ 61(

انسانی می  به علوم  از حد  بيش  پرداختن  نتيجه ي  را  او ضعف در علوم تجربی 

پندارد:

خـود گرفتــم شافعـی و بو حنــيفه زنـده گــشـت

يا ســخن چــون روزگار انــوری، ارزنــده گـشت

چيست حاصل، گرنه بيخ فقر و ذلـت كنــده گـشت

بخت كشور شد سيه، چون، رخت كشور ژنده گشت
)همان: ج 1، 146(

او باز ماندن از تحصيل علوم و فنون تجربی و مهندسی را نتيجه گرايش زياد علما 

به علوم انسانی و ادبی می داند و بار ديگر برای تحريض جوانان به روی كردن به 

علوم جديد و يادگيری آن، چنين می گويد:

كوشـيد به عــلم و صنــعت نو از سر بنهيد جهل و اوهام   
)همان: ج 1، 473(

و  همراهی  از  را  كشور  او چون  است،  ديگری  امر  زاييده  شاعر  گمان  اين  البته 

همگامی با ژاپن )كشور آسيايی مشابه ايران( ناتوان و عقب افتاده می بيند نگران و 

ناراحت است، و در عين افسوس، هشدار هم می دهد:

مـا و ژاپــن همــسفر بــوديــم انــدر آسيا 

او سوی مقصد شد و در نيمه ي ره مانديم ما
)همان: ج 1، 146(
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و سرانجام بهار اصلاح اداری و عقيدتی و تجديد فنون و علم را عوامل مقدماتی و 

زمينه ساز لازم برای اصلاح مملكت می داند، مقدمات و زمينه هايی كه تا فراهم نشود، 

نو كردن جامعه ي ايران از نظر او ممكن نيست و راه به جايی نمی برد:

اصــلاح عقــيدتی و كــاری تجــديد فنــون و علــم و انــشا    

نو كــردن كهــنه زيـن قرار است
)همان: ج 2، 63(

ب( حافظ ابراهيم
1- سرگذشت

حافظ ابراهيم ملقب به »شاعر النيل« در سال 1781 م در ديروط مصر قدم به عرصه 

هستی نهاد. او از همان كودكی با طعم تلخ يتيمی آشنا شد و با از دست دادن پدر، دايی 

اش در قاهره سرپرستی او را به عهده گرفت لذا تحصيلات دوره ابتدايی و متوسطه 

را در قاهره گذراند و البته مدتی نيز در طنطا به تحصيل پرداخت )فاخوری، 5991: 

631(. حافظ به دليل نظام سخت و خشك آموزشی حاكم بر مدارس آن زمان، رضايت 

چندانی از اين سيستم نداشت اما خود به دليل علاقه و پشتكارش به طور مستمر به 

مطالعه كتاب های ادبيات عربی پرداخت كه تأثير شگرفی بر غنای فرهنگی و ادبی اش 

داشت ولی پس از اين دوران او به علت فقر وارد مدرسه نظام شد و با درجه افسری 

فارغ التحصيل شد و در حمله ارتش مصر به سودان شركت داشت و در اين مرحله 

بود كه با عده ای از افسران ارتش مصر قيامی را پی ريزی كردند كه سرانجام كارش به 

دادگاه و اخراج از ارتش رسيد بنابراين به مصر بازگشت و بالاخره در كتابخانه مشغول 

به كار شد و تا زمان بازنشستگی در اين پست باقی ماند و در سال 2391 م ديده از 

جهان فرو بست. )جندی، 9591: 44(

حافظ در زندگی با نويسندگان و شاعران بسياری ارتباط داشت و به همين دليل در 
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محافل علمی و ادبی شركت می كرد و از محضر ادبيان بزرگی چون »اسماعيل صبری« 

و »حفنی ناصف« بهره ها برد. )رافعی، 6691: 03(

الگو و اسوه زندگی او نيز »محمود سامی بارودی« بود لذا همچون بارودی نظامی 

شد و در زمينه شعر و ادب گرايش به اساليب قوی و عبارات متين و فصيح او داشت 

و مانند او از بزرگان مكتب نئوكلاسيك شد. )عقاد، 7391: 11(

ابراهيم به عنوان شاعر جامعه مشهور است، او در مسائل اجتماعی از آثار  حافظ 

خارجی چيزی نخوانده بود. هر چه دريافته بود با تجربه شخصی و ملاحظات مستقيم 

در اثر آميزش با توده مردم و همدمی با پيشوايان فكر به خصوص شيخ محمد عبده بود. 

همچنين گرايش به توده های مردم و حس ميهن دوستی و عاطفه ي دينی او بود كه او 

را به ميدان مبارزه در راه ارتقاء و شكوفايی ملت خود كشانيد. )فاخوری، 5991: 831(

2- علم و دانش از ديدگاه حافظ ابراهيم
حافظ ابراهيم در اشعارش بارها ثروتمندان را دعوت به مشاركت در طرح های 

اجتماعی ـ فرهنگی می كرد و از آن ها می خواست قسمتی از ثروت خود را برای 

و  رشد  ساز  زمينه  راه  اين  در  بخشش  كه  كنند  انفاق  آموزشگاه  و  مدرسه  ساختن 

پيشرفت آينده كشور است:

مادِ بعَينِ الـــحاذقِِ الأدبِ ذَرِّ الرَّ دَدِ   َـ ذَرِ الكَتاتيبَ مُنشــيهاً بلِا ع

هُبِ أنََّ المَصابيحَ لاتغُنیِ عَنِ الشُّ فأنشأوا ألفَ كُتاّب و قد عَلمُِوا  
)ابراهيم، 1988: ج 1، 6 ـ 265(

و البته او همواره آن ها را تشويق می كرد در راه تأسيس و توسعه ي مراكز علمی 

و آموزشی با جان و دل ببخشند كه برايشان ارج و قرب معنوی و ثواب اخروی نيز به 

بار آورد نه از سر ترس و اجبار كه ثمری ندارد:
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فَنحَنُ ندَعوكُمُ للِبذَلِ عَن رَغَبِ إن كُنتمُ تبَذُلونَ المالَ عَن رَهَبِ  
)همان: ج 1، 265(

شاعر در جايی ديگر نيز بزرگان كشور را ترغيب و تشويق به تأسيس و تحكيم 

دانشگاه می نمايد چرا كه فارغ التحصيلان متخصص آينده ي همين مراكز هستند كه 

آينده ي كشور را در دست می گيرند كشوری كه برای مثال برای بنای حق به وكيل و 

قاضی، برای رصد نجوم به ستاره شناس و برای بررسی درون و برون زمين به زمين 

شناس و برای مطالعه طبيعت به زيست شناس و... احتياج دارد:

حتی يرُی الحقُّ ذا خولٍ و ذا غَلَبِ لُ باِلقسِــطاسِ بيَـنكُمُ   وَ مَن يوَُكَّ

بين المَناطقِ عن بعُدِ و عــن كَثبَِ وَ مَن يطُلُّ علی الافلاكِ يرَمُدُها  

فيها الطبيعهُ من بدعٍ و مـن عَجَبِ وَ مَن يبَزُُّ أديمَ الأرضِ مـارَكَزَت  
)همان: ج 1، 266(

او همچنان با دعای خير هموطنان خود را به پيگيری طرح تأسيس مراكز آموزشی 

مادر  و  پدر  مثابه ي  به  كه  ها  دانشگاه  وجود  با  چون  خواند  می  فرا  ها  دانشگاه  و 

دانشجويان بزرگی و برتری هستند، مردان بزرگ افتخار آفرين آينده وطن ساخته می 

شوند و دانش و بزرگی اعراب گسترش می يابد:

انِ تنَشُروا العلِمَ ينَشُر فيكم العَرَبا حَياّكُمُ اللهُ أحيوُا العـِـلمَ والأدَبا  

ُـلّابِ الـــعُلا و أبا تكونُ أمّاً لطِـ و لا حَياهَ لكــم الّا بجــامعــهٍ  

مـِنَ المَعالی و تبَنی العزَِّ و الغَلَبا تبَنی الرّجالَ و تبنی كُلَّ شاهِقَهٍ  
)همان: ج 1، 272(

حافظ ابراهيم از آن ها می خواهد كه با دل و جان از طرح های آموزشی و دانشگاه 

های خود محافظت نمايند و توجه ای به سخنان باطل و ياوه ي انگليسی ها مبنی بر 

اينكه مصری ها مستحق و شايسته دانشگاه نيستند، نكنند و از ادامه كار و تلاش در 
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پيروی از سعد زغلول2 نا اميد نشوند كه صحبت دشمنان انگليسی همه از سر خشم 

و عصبانيت است:

قيلَ العَــدُوِّ فَإنِیّ أعرفُ السّببا وَ ابنوُا بأِكبادكُِم سُوراً لهَا و دَعُوا  

ذاك العميدُ و يرميكُم به غَضَبا قُه   ُـم مايزُوِّ لاتقَــنطَوا إن قَــرأتـ
)همان: ج 1، 272(

حافظ در تشويق هموطنان خود از اهرم های دينی و قرآنی نيز سود می جويد و با 

اقتباس از قرآن3، بخشش در راه آبادانی و پيشرفت كشور از جمله ساخت آموزشكده 

ها و آموزشگاه ها را همچون قرضی به خدا و اجر و پاداش آن را به منزله ي اجر جهاد 

در راه خدا می داند:

أجرُ المُجاهِدِ طُوبی للِذی اكتتَبَا إن تقُرِضُوا اللهَ فی أوطانكُِم فَلَكُم 
)همان: ج 1، 275(

او در اين مسير از ملت مصر می خواهد كه به نيرو و توان خويش تكيه نمايند و نه 

بيگانگان و خود به فكر ساخت دانشگاه باشند و بزرگان مورد اعتماد خويش همچون 

سعد زغلول و قاسم امين4 را در اين طرح همراهی و مساعدت نمايند:

ببَِ الِّا بجـامعَِهٍ مــوصـوله السَّ فما لـَكُم أيـّـها الأقوامُ جــامعَِهٌ  

الی أمينٍ فَلَم يحَجِم و لمَ يهََبِ قد قامَ سَـعدٌ بها حيناً و أسلَمَها  

وَبِ ّـُ هَ النـ ّـَ وَثـّابهٍَ لاتبُـالی هِمـ لا تلَـجَئوُا فی العُلا الّا الی هِمَم  
)همان: ج 1، 267(

حافظ در تأييد آرا و كردار سعد زغلول كه منادی علم و توسعه ي آن در كشور بود 

او را بسان مسيحی می داند كه می تواند با دم خويش اين كشور مرده از جهل را حياتی 

نو بخشد و او را عامل سعادت و كاميابی جوانان يتيم از بهره ي علم، توصيف می كند:

فَاجــعَل لهــذا المـوتِ حَدّا يـــا سَــعدُ انــتَ مَسيــحُها  
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ـتـــامــاً تـُؤَمِّـــلُ فــــيك ســعدا يـــا سَـعـدُ إنَّ بمِــصرَ أيـ  
)همان: ج 1، 264(

چرا كه به نظر حافظ ابراهيم اميد بستن به بيگانگان كه دلسوز آن ها نيستند تنها 

موجب سستی و اهمال و از دست رفتن اعتماد به نفس می شود:

عیِ و الدّأبِ فی النَّفسِ يرُخی عِنانَ السَّ فَإنَِّ تأَميلَكُم فی غَيرِكُم وَهَنٌ  
)همان: ج 1، 267(

او بر اين باور است كه در اين موقعيت و زمانه ديگر روح يأس و نا اميدی رخت 

بر بسته است و اميد به هر كاری رهگشاست و مردم مصر می توانند با جمع آوری 

مال برای امور عام المنفعه از جمله تأسيس مدارس و آموزشگاه ها كار خير و خدا 

پسندانه ای انجام دهند و كشور را نيز به جلو سوق دهند:

جاءُ بــه كلَّ مُضـطَرَبِ يـَـجری الــرَّ يا مصِرُ هـل بعَدَ هذا اليـأس مُتَّسَعٌ  

باِلــمالِ أناّ اكــتتَبَنا فيـــه بـــالأدبِ هذا هو العَمَلُ المَبرورُ فَاكتتَبِوُا  
)همان: ج 1، 8 ـ 267(

حافظ ابراهيم اميدوار است كه اگر مصری ها در كسب علوم تجربی و فنی تلاش 

كنند آن ها نيز در آينده می توانند به پيشرفت های كشورهای غربی برسند و به طور 

نمونه آسمان را مركب خود سازند و موفق به ساخت هواپيما و فضاپيما شوند:

حــالا رَ و فی الارضِ مَن يـَشُدُّ الرِّ يـ   تسُرِجُونَ الهَواءَ انِ رَقتمُ السَّ
)همان: ج 1، 313(

و يا شاعر برای تشويق بيشتر مردم نمونه هايی از آثار و نتايج پيشرفت و رشد 

علمی كشورهای غربی مثل آمريكا را بيان می كند همچون استفاده از امواج مغناطيسی 

و برق، اتومبيل های توليد كارخانه فورد، ساختن ساختمان های آسمان خراش و... كه 

همه و همه راحتی و آسايش بيشتری برای انسان امروز به ارمغان آورده اند:
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ُـروقَ كُسالی حينَ خِلتمُ أنَّ الب َـريداً   وَ تخَِذتـُم مَوجَ الأثيــرِ بـ

شَـرَعَ النـاسُ ينَــبذِونَ النِّعالا وَ مَحا فُوردُ آيهَ الـمَشیِ حــتی  

تنَطَحُ السّحبَ شامخِاتِ طِوالا ُـروحاً   وَ أقََمتمُ فی كلِّ أرضٍ ص
)همان: ج 1، 313(

او در جايی ديگر كشورهای شرق را مورد خطاب و عتاب خود قرار می دهد و 

با نهيب از آن ها می خواهد كه زمان از دست رفته ي گذشته را وانهند و از فرصت 

های پيش رو مراقبت و نهايت بهره را ببرند، حافظ با يادآوری تاريخ پر بار گذشته ي 

مشرق زمين بار ديگر روحيه ي غيرت و حميت را در مردمان آن زنده می كند، زمانی 

كه شرق با داشتن گنجينه های علوم و معارف، مأوا و مقصد غربيان برای بهره گيری 

بود، شرق سرزمين برانگيخته شدن انبياء الهی بود و مردم غرب همواره برای هدايت 

و ارشاد دامان آنان را می گرفتند، شرقی كه اگر مردانش اراده می كردند راز ستارگان 

دور دست را می شكافتند و از سير و حركت آن، مقصدش را می يافتند:

اذا اليـومُ وَلـّـی فَراقـِــبِ غَدا فَدَيناكَ يا شَرقُ لاتـَجزَعَن  

و يمَشی لك الغَربُ مُسترَ فدِا؟ أتـُودَعُ فيــكَ كُنوزُ العُلومِ  

وَ يأَتـی لكَ الغَربُ مُسترَ شِدا؟ وَ تبُعَثُ فی أرضِكَ الأنبياءُ  

َـريهِ المَقصِدا وَ أدرَكَ مـِـن ج ه   ّـُها ســـرَِّ إذا شـاءَ بزََّ السـ
)همان: ج 1، 2 ـ 261(

گاه مخاطب شاعر به طور خاص، جوانان كشور است، او جوانان را به ياری و كمك 

می طلبد و از آنان می خواهد دست ياری به وطن داده و برای مصالح و حركت مصر 

به سوی رشد و ترقی نهايت سعی و تلاش خود را در زمينه های علمی مبذول دارند:

علـی خَيرِ مـِـصرٍ و كُونوُا يدَا فَيأَيُّها الناّشِــئونَ اعــمَلوا  
)همان: ج 1، 263(
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به نظر حافظ در راه تحصيل علم و دانش نبايد به موانع استعمار انگليس توجهی 

كرد چرا كه دشمن به دنبال تأمين منافع خود می باشد و اين ما هستيم كه بايد در 

مقابل اين استبداد و خود كامگی به فكر آمادگی و تجهيز به سلاح علوم و فنون باشيم:

أننُا أن نسَــتعَدِّا َـ دَّ وَ شـ فَسَــــبيلُه أن يـَـســـتبَـِ  
)همان: ج 1، 265(

حافظ ابراهيم در اين راستا، زنان را نيز فراموش نكرده است و آنان را همگام با 

مردان به عرصه تحصيل علم و دانش فرا می خواند، در نظر او دختران امروز تنها با 

دست يازيدن به ابزار علم و معرفت به زنان فرهيخته ي فردا بدل می شوند و زيبايی 

شان تنها با زيور دانش است كه افزون می شود و نه زينت های ظاهری:

نَ بعِلِمٍ يزَيدُهُــنَّ جَمالا فـ   وَ رَأيَناَ البنَاتِ كيفَ يثُـَــقَّ

وَ رَفَــعنا لعَــهدِهِ تمِثالا وَ نهََضنا فی ظِلِّ عَرشِ فُواد  
)همان: ج 1، 314(

نتيجه
ابراهيم مصری در  بهار و حافظ  الشعراء  با بررسی اشعار دو شاعر معاصر ملك 

زمينه علم و دانش در می يابيم عليرغم اشتراكات بسيار در زمان، شرايط و نوع زندگی 

اين  به  پرداختن  در  شاعر  دو  اين  نگاه  ميان  نيز  هايی  تفاوت  ها  شباهت  بر  علاوه 

موضوع وجود دارد كه حاصل اختلاف های فرهنگی و اجتماعی فردی و جامعه ي دو 

شخصيت مذكور است؛ در اينجا در حد توان و مجال مقاله به نمونه ای از تفاوت ها 

و شباهت ها اشاره می شود، موارد شباهت:

ـ هر دو شاعر در تعابير خود در راستای اهداف اجتماعی ـ فرهنگی و تشويق مردم 

از اعتقادات و باورهای دينی و مذهبی و قرآن و حديث بهره می برند.
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ـ هر دو، ضعف و كمبود شديدی را در حوزه ي علوم تجربی و فنی احساس می 

كنند و بيشتر تأكيد بر كسب اين علوم دارند چرا كه گمان می برند در حوزه علوم 

ادبی و انسانی پيشرفت شايانی داشته و نياز مبرم امروز و آينده ي كشور به علوم جديد 

است.

ـ هر دو تنها پيشرفت در حوزه علم و دانش را مايه ي عزت و بزرگی و موجب 

ترقی و برتری بر ساير كشورها می دانند.

ـ هر دو، قدرت تنها را برای برقراری يك دولت كافی نمی دانند بلكه دوام يك 

حكومت و نظام را در داشتن قدرت و دانش در كنار يكديگر می بينند.

البته  ـ هر دو قائل به مشاركت و حضور فعال زنان در عرصه ي اجتماع هستند 

زنانی كه آراستگی، زيبايی و فرهيختگی خود را مديون علم و دانش می دانند بنابراين 

همواره جامعه را تحريض به تحصيل زنان و مهيا نمودن شرايط آن می نمايند.

و اما موارد تفاوت را می توان در نكات ذيل خلاصه نمود:

ـ به نظر می آيد دعوت بهار به عرصه ي علم و دانش بيشتر جنبه ي فردی دارد و 

فراخوان حافظ بيشتر جنبه ي اجتماعی چون او بيش از بهار به نقش مشاركت عمومی 

جامعه در اين عرصه تأكيد دارد و اين مهم را در گوشه گوشه ي اشعارش بيان می كند.

ـ بهار بيشتر به ماهيت علم، تعريف و ويژگی ها و فوايد آن پرداخته است در حالی 

كه حافظ ابراهيم بيشتر به بيان كاربرد و ماحصل عينی آن اشاره كرده است.

در  بيشتری  اشعار  اجتماعی كشورش،  اقتصادی  دليل شرايط  به  ابراهيم  ـ حافظ 

دعوت و مشاركت عمومی در طرح های علمی و آموزشی و ساخت مراكز دانشگاهی 

دارد و با تعابير مختلفی آن ها را به اين امر سوق می دهد.

نيز  عرصه  اين  بزرگان  و  فعالان  مصلحان،  از  عمومی  فراخوان  اين  در  حافظ  ـ 

ياد كرده و از آن ها نيز كمك می گيرد و خواهان حمايت هر چه بيشتر ملت از اين 
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پيشگامان است.

ـ حافظ ابراهيم بارها به صراحت به نقش منفی استبداد و استعمار انگليس به عنوان 

مانع بزرگ و سد راه پيشرفت و ترقی ملت مصر اشاره می كند و از آن ها می خواهد 

خود به فكر خويش باشند.

ـ بهار بيش از حافظ به حفظ سنت در كنار علوم جديد تأكيد دارد.

ـ بهار در اين راستا، كودكان را نيز از ياد نبرده است و به دليل آمادگی فردای كشور 

به امروز كودكان كشور نيز توجه نموده و آن ها را نيز تشويق كرده است.

ـ بهار شاعری است كه در تمامی مراحل زندگی اش با هر شرايطی حتی دوران 

حبس اين وظيفه را ـ دعوت و تشويق به عرصه دانش ـ فراموش نكرده است اما حافظ 

در اواخر كار و خدمت در كتابخانه يعنی دوران راحتی و آسايش زندگی اش كمتر به 

اين امر پرداخته است.
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